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موزه  و کارکردهایش
 هرچنــد تمامــی دولت های بعــد از انقلاب 
به ویــژه دولت اصلاحــات به توســعه فرهنگی 
اشــاره ای خــاص داشــته اند و معتقــد به نقش 
موزه ها در ایجاد بســتری درآمــدزا از یک طرف و 
نقش احیاگر فرهنگ و عامل روشــنگری در افکار 
عمومــی از این طریق بوده اند امــا میزان کامیابي 

آنها در این خصوص نیازمند دقت و تأمل است.
امروز وقتی نامی از «دولت» به مفهوم عام آن 
برده می شود، مفاهیمی چون نظم و اداره جامعه 
در تمامی شئون آن به ذهن متبادر می شود و کمتر 
به جنبه فرهنگ در وظایف دولت اشاره می شود. 
این در حالی اســت که پرداختن به مقوله فرهنگ 
به عنوان یــک پدیده اجتماعــی در ذیل مأموریت 
دولت هاست تا به آگاهی فردی و عمومی جامعه 

بینجامد.
نقش فرهنــگ در تعریف هویــت و متعاقب 
آن شــکل دهی بــه رفتارهای فــردی، اجتماعی 
و سیاســی و جایگاه موزه ها در ایــن خصوص از 
مواردی اســت کــه دولت ها می تواننــد و باید در 
حوزه های گوناگون، گام مؤثری برداشــته و پیشتاز 
در معرفی شالوده فکری و اجرائی خویش باشند.
این در حالی اســت که بنا بر تجربه نگارنده در 
حوزه میراث فرهنگی، دولت ها در سال های اخیر 
کمتر از این نقش استفاده کرده و بیشتر زمانی که 
میدان سیاســت را در اقناع افــکار عمومی خالی 
دیده اند، صرفــا در مقطعی کوتــاه به این بخش 

روي آورده اند.
طبیعی اســت این گونه نگاه به مقوله فرهنگ 
که پراکندگی و پاره اندیشــی در فصول آموزشــی 
و یــادآوری تاریخ کهــن ایران را به همــراه دارد، 
هیچ گاه در معرفی تمدن ایرانی و دولتی با شــعار 

فرهنگی جلوه گر نخواهد شد. 

مسائل دشوار  ایران
اگر محیط زیســت تخریب شود، کشور تخریب 
می شــود و ســرزمینی کــه برای حفــظ مرزهای 
آن جان ها داده شــده اســت، از داخل مضمحل 
می شود. برنامه و دستورالعمل کشور برای حفظ 
محیط زیست، کشــاورزی و منابع طبیعی چیست 
و چه مقدار باید برای آن هزینه کند و چشــم انداز 

۱۰ساله آن چیست؟ 
ابــداع  و  ایــده  یــک  بانــک  می دانیــم   -۵
مغرب زمینــی اســت و بــا توجــه به نبــود پول 
اعتباری در صدر اســلام، هیچ حکمــی راجع به 
پول اعتباری وجود نداشــته است. پول اعتباری و 
بانکداری اعتباری پدیده و تعریف جدیدی اســت 
که حکم آن باید روشن باشــد. سوارکردن احکام 
مشــارکت های اســلامی و بانکداری اعتباری آنها 
را به مؤسسات بزرگ ســرمایه گذاری تبدیل کرده 
است و از سویی سود منظورشــده برای مشتریان 
به هیچ وجه با درآمدهــای واقعی تطبیق ندارد و 
بانک ها عملا به مؤسســات غیرخدمتگزار صنعت 
و کشــاورزی و تولید تبدیل شــده اند. آیا وقت آن 
نرسیده که شــجاعانه درخصوص سیستم بانکی 
که در صورت اصلاح می تواند یاری دهنده توسعه 

باشد، اندیشید؟ 
۶-  هــزاران طــرح نیمه تمام در کشــور وجود 
دارد و اعتبارات عمرانی کشــور بسیار پایین است. 
گواینکــه دولت اعلام کرده کــه تکمیل آنها را به 
بخش خصوصی واگذار می کند اما با آیین نامه های 
موجود و نوع تحرک حاضر این واگذاری ســال ها 
به درازا می کشد و شاید هرگز عملی نشود. دولت 
با همــکاری مجلــس باید تمهیداتــی در جهت 
واگذاری ســریع همه پروژه ها مثلا در یک  ســال و 

تکمیل آن در مدت معینی بیندیشد. 
۷- هماهنگ نبودن سیاســت خارجی با شیوه 
زندگــی داخلی و سیاســت های داخلــی نیز باید 
مدنظر باشــد. دشــمنان ما به هر نــوع حربه اي 
برای به انزواکشــاندن و صدمــه زدن به جمهوری 
اســلامی روي آورده  اند؛ جنگ تحمیلی، حمایت 
از گروه های تروریســتی داخلــی، ایجاد گروه های 
تروریســتی علیه ایــران مانند القاعــده و داعش 
و تصویــب قطع نامه هــای تحریــم اقتصــادی و 
آخریــن آن عمل نکردن آمریکا به مفاد توافق نامه 
برجام از جمله اقدامات آنان اســت. درعین حال 
سیاســت های داخلی به جای آنکه موجب تجهیز 
و قدرتمندشــدن جامعه ایرانــی و آمادگی مردم 
برای پذیرش مشکلات شود، صرف عادی سازی و 
حتــی گرایش به زندگی مرفه در جامعه شــده تا 
نشان داده شــود تحریم ها در داخل ایران تأثیری 
نداشــته اســت درحالی که این امر باعث نابودی 
ثروت ها و عــدم آگاهی مــردم از موقعیت ما در 
جهان شــده اســت. تضاد بین دو سیاســت شاید 
مهم تریــن عامل در به وجــودآوردن وضع فعلی 
اقتصادی و اجتماعی ما شده است. مقامات کشور 

چه سیاستی را در این مورد دنبال می کنند؟ 
البته مســائل و مشکلات به این هفت بند ختم 
نمی شــود و شــاید برخی مســائل که ذکر نشده 
مهم تر از این مطالب باشــد اما هرچه باشــد این 
مطلب شــاید بهانــه ای قرار گیرد برای شکســتن 
ســکوت دولتمردان و باعث شــود مســئولان به 
راه حل ها بیندیشند و با شکستن سکوت خود مردم 

را در جریان مسائل و تصمیمات قرار دهند.
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«به فرخندگي سوم خرداد 
سالروز آزادسازي خرمشهر»

*خون به دل کردند دشت و نهر را
بازگرداندند خرمشهر را

اشــکان زارعي: چهارم آبان سال ۵۹ وقتي سربازان  �
عراقــي به خرمشــهر دســت یافتند، خودپســندانه بر 
دیوارهاي این شــهر نوشــتند، «جئنا لنبقي، آمده ایم که 
بمانیم»، عراق از هنگام روي کار آمدن عبدالکریم  قاسم 
بر پایه اندیشه پان عربیسم، خوزستان را همواره بخشي 
از جهان عرب مي دانست، اینک صدام  حسین سرمست 
از پیروزي هاي به دســت آمده، خود را در آستانه رسیدن 
به آرزوهاي خیالي مي دید. چنانکه روزنامه  الانوار عراق 
نوشــت:«محمره ســرزمین اجدادي اســت و نیرو هاي 
مسلح ما، آن شــهر را براي ابد بازپس گرفته اند». شاید 
صــدام حســین فراموش کــرده بود که عــراق کنوني 
به عنوان کشــوري آزاد از سال ۱۹۳۲ میلادي پایه گذاري 
شــد و تا پیش از آن، علاوه بر ایرانیان، خلفاي اسلامي، 
ایلخانان  مغــول، عثماني و انگلســتان در آنجا فرمان 
رانــده   بودند. چنان که از روزگار کورش هخامنشــي این 
کشــور بخشي از قلمرو ایران به شمار آمده، تیسفون در 
نزدیکي بغداد، ۶۰۰ سال پایتخت اشکانیان و ساسانیان 
بوده است. پس از اسلام نیز برخي از شهرهاي کردنشین 
عــراق و گاه بصره در دوره صفویه، افشــاریه و زندیه تا 
محمدشــاه قاجار بخشي از خاک ایران بوده اند. ازاین رو 
بغداد، بصــره، انبار و رودهاي دجله، فــرات و زاب نیز 
نام هاي پارسي هستند.شاید رئیس جمهور عراق تاریخ 
را نخوانده بود. خوزستاني که از۵۰۰ سال پیش از میلاد 
نام آن در سنگ  نبشــته هاي آپاداناي  شــوش، بیستون، 
نقش  رستم، تخت  جمشید و کعبه زرتشت آمده است، 
چگونه مي تواند ســرزمین نیاکاني او باشــد؟ بي گمان 
صدام حسین مردم ایران را نیز به خوبي نمي شناخت که 
هیچ بیگانه اي را نگذاشتند بر خاک آنان «تا ابد» ماندگار 
و پایدار باشــد. چنان  که یوناني ها، خلفــاي بني امیه و 
بني عباس و مغولان، «آمدند»، اما هنگام «رفتن» هماني 
نبودند کــه آمده بودند، زیــرا در کــوره فرهنگ ایراني 
گداخته شده، ایراني شده و با شکست نیز رهسپار شدند.
همان گونه که ســردار نگون بخت قادسیه و سربازانش 
در سوم خرداد سال ۶۱ پس از ۵۷۵ روز در  پي عملیات 
«الي  بیت المقدس» با خواري و سرافکندگی از خرمشهر 
بیــرون رانده شــدند و البتــه پیش تر نیــز در دهلاویه، 
بستان و سوسنگرد شکست خورده بودند.عملیات الي 
 بیت المقدس در ۱۰ اردیبهشت سال ۶۱ آغاز و پس از ۲۳ 
روز با آزادســازي هویزه، خرمشهر و دورکردن شهرهاي 
اهواز و سوســنگرد از برد توپخانه ارتش عراق به پایان 
رسید. در این کارزار از ۹ لشکر و ۱۹ تیپ عراق بیش از ۱۶ 
هزار نفر کشته و زخمي و ۱۹ هزار نفر دستگیر شدند. این 
شکســت آن چنان براي صدام  سخت بود که او بسیاري 
از افســران عراقي مانند، صلاح  القاضي، فرمانده لشکر 
سوم را اعدام کرد.خرمشهر تا پیش از جنگ ایران و عراق 
سه بار دیگر به دســت بیگانگان افتاده بود.نخستین بار 
ســربازان عثماني در سال ۱۲۵۳ مهي این شهر را غارت 
و ویران کردند. ۲۰ ســال بعد در سال ۱۲۷۳ مهي این بار 
ناوگان  دریایي بریتانیا، ســربازان خانلر میرزا، فرمانرواي 
وقت  خوزســتان را شکســت داده، به خرمشهر دست 
یافتند. در شــهریور۱۳۲۰ خورشــیدي نیــز در پي جنگ 
جهاني دوم ارتش انگلستان یک بار دیگر از هوا و دریا به 
این شــهر یورش آورد.صدام حسین در حالي از محمره 
ســخن مي گفت که این نام براي نخســتین بار در سال 
۱۲۴۲ هجري قمري به دســت شیخ غیث از آل کعب بر 
ســر زبان ها افتاد و پیشینه آن  بیشــتر از ۲۰۰ سال نبود.
به گواه تاریخ، بنیاد این شــهر در پنج  هزار سال پیش از 
میلاد با نام «ناژیتو» به دســت ایلامي ها گذاشــته شده 
است. پس از آن، اگینیس هخامنشي، آنتیوش سلوکي، 
اســترآباد  اردشیر و بارماي ساســاني، محرزه و محمره 
دوره اســلامي نام هاي گوناگون این شهر در هزاره هاي 
گذشــته بوده اند.بي گمان از میان همه نام هایي که این 
بندر کوچک اما هزاران ساله داشته، خرمشهر برازنده تر 
و شایســته تر اســت نه ازآن رو که «خرمي» آن نشان از 
سرسبزي اســت که مي تواند نماد استواري و ماندگاري 
آن در برابر تندبادهاي تاریخ و تاخت وتاز بیگانگان باشد.
ســوم خرداد مي آید تا فراموش نکنیم براي پاسداري از 
این خاک ستمدیده، جان فشاني ها و فداکاري هاي بسیار 
شــده و خون هاي زیادي ریخته شــده است.«تمامیت 
 ارضي» تنها به چم «معناي» آب و  خاک نیست که نام 
استان ها، شهرها و آب ها نیز در جرگه «تمامیت ارضي» 
به شــمار مي آیند.سوم  خرداد به ما یادآوري مي کند که  
هیچ بخشي از این سرزمین اهورایي جداشدني نیست و 
خوزستان، خرمشهر، آبادان، هویزه سوسنگرد، اروندرود 

و... نیز نام هایي جاودانه هستند.

شرق؛ مهسا جزینی: دوم خرداد ۷۶ هیچ تأثیری بر 
گفتمان اصولگرایی یا جناح راست آن زمان نگذاشته 
باشــد، حداقل تأثیرش این بوده که بر زمین مقتدر آن 
ترک انداخته است. جریان ســنتی جناح راست مانند 
مؤتلفــه و جامعه روحانیت مبارز و چهره های اثرگذار 
آن را یا به عقب رانده یا به ســوی خود کشانده است. 
تضعیــف راســت ســنتی و ســربرآوردن جریان های 
نواصولگــرا از نتایــج ناخواســته دوم خــرداد بــود. 
اصولگرایی از آن زمان دچار تشــتت شد و این واگرایی 

تا هنوز ادامه دارد. 
۲۱ ســال پیش هیچ کس فکــرش را هم نمی کرد 
کــه ناطق نــوری و محمــد خاتمــی نمــاز مغرب و 
عشــای دوم خــرداد ۹۷ را کنار هــم بخوانند؛ آن هم 
به امامــت جماعت ناطق و بعد هم کنار هم بر ســر 
یک ســفره افطــار کنند. این البته فقــط یک میهمانی 
نبــود که دو رقیب قدیمی را اتفاقی کنار هم بنشــاند. 
ناطق و خاتمی در ســال های گذشته هم در میهمانی 
مشــابهی در کنار هم دیده شده بودند. ناطق سال ۷۶ 
در جناح راســت گل سرســبد بود، اما ۲۱ سال بعد با 
اصلاح طلبان افطار می کرد. این همنشــینی بی شــک 
از نتایج دوم خرداد ۷۶ بود که باعث شــد ناطق نوری 
کم کم از هم قطــاران اصولگرایش کنــاره بگیرد و به 
اصلاح طلبان نزدیک شود. جالب است که وقتی سال 
۹۲ جامعه مهندســین، یکی از تشکل های اصولگرا، از 
ناطق برای شــرکت در افطاری دعــوت کرد که ناطق 
نپذیرفت، اما درســت یکــی، دو روز بعد در میهمانی 
افطاری عارف حضــور یافت. ناطق نــوری بعد از آن 
ناکامی ۷۶ گفت که دیگر وارد گود انتخابات نمی شود 
و ترجیــح می دهــد مجمع عقلا تأســیس کنــد و در 
پشــت صحنه سیاست گردان باشــد. انتظار داشت که 
اصولگرایان هم زعامت او را به رســمیت بشناسند که 
نشــناختند؛ به ویژه که تعریف چنین جایگاهی از سوی 
جامعــه روحانیت مبــارز نوعی تک روی تلقی شــد. 
ناطق سال ۸۴ با شــورای هماهنگی نیروهای انقلاب 
سعی در پیشــبرد ایده اش داشت اما  شکست خورد. 
ناطق نوری در آن ســال از دو سمت ضربه خورد؛ هم 
اصولگرایان و هم احمدی نژاد. از یک سو مشخص بود 
که بقیــه اصولگرایان به ویژه جامعــه روحانیت مبارز 
که تا آن زمان محور همه انتخابات در جناح راســت 
بود، از اینکه ناطق رأســا وارد شــده و چنین مأموریتی 
بــرای خود برگزیده بود، از او دلخور بودند.  آنها انتظار 
داشتند این مأموریت همچنان برای جامعه روحانیت 
مبــارز بماند. در همان شــورای هماهنگــی نیروهای 
انقلاب هــم احمدی نژاد برای ناطق شــاخ و شــانه 
کشــید و گفت که شــورای هماهنگی را قبول ندارد. 

ناطــق هم ایده هــای او را فضایی خوانــده بود. بعد 
هم اصولگرایان به ســمت احمدی نــژاد کوچ کردند. 
مشــایی بعدها گفت آن آقا (ناطق نوری) به دنبال این 
بود کســی دیگر را نامزد ریاســت جمهوری کند؛ کسی 
کــه احمدی نژاد اصــلا او را به عنــوان اصولگرا قبول 
نداشــت. احتمالا مقصود مشایی، علی لاریجانی بوده 
اســت. مشــایی گفته بود آنها که مدعی اصولگرایی 
بودند فرقی با هاشــمی نداشتند و سال ها به هاشمی 
دشــنام داده بودند برای همین رویشــان نمی شد از او 
دفاع کنند. این کشــاکش احمدی نــژاد و ناطق نوری 
ادامه داشــت تا سال ۸۸ که تیغ را از رو کشید و در آن 
مناظره معروف علیه ناطق و پسرانش موضع گرفت. 
اصولگرایان به ویژه جامعــه روحانیت مبارز در ادامه 
همان مســیر حمایتی خود از احمدی نژاد همچنان در 
برابر این اتفاق سکوت پیشه کردند و ناطق که دومین 
ضربه را از هم کیشــانش خورده بود، کلا ترک جامعه 

روحانیت کرد. 
۲۱ ســال بعــد از دوم خــرداد جامعــه روحانیت 
مبارز هم دیگر آن اقتدار گذشــته را ندارد. بعد از دوم 
خرداد نواصولگرایان تصور کردند علت شکســت ۷۶ 
ســنتی ها بودند. جامعــه روحانیت کــه زمانی برای 
مجلس فهرســت می داد و نامزد ریاســت جمهوری 
تعیین می کــرد، این روزها حتی دیگــر اعمال نظر در 
فهرســت های انتخاباتی مجلس هــم نمی کند. بعد 
از اینکه فهرســت اصولگرایان در انتخابات شکســت 
می خــورد، تــازه صدای اعضــای جامعــه روحانیت 
درمی آیــد کــه مــا هــم از اول می دانســتیم که این 
فهرست رأی آور نیســت، اما توان چانه زنی نداشتیم! 
بعد از دوم خــرداد اصولگرایان همواره با چند چهره 

وارد عرصــه انتخابات ریاســت جمهوری شــده اند و 
هیچ گاه نتوانسته اند بر ســر یک نفر به اجماع برسند. 
به جــای مؤتلفــه و جامعــه روحانیــت ایــن روزها 
جریان های نوپا ماننــد جمنا، جبهه پایداری، جمعیت 
ایثارگــران و... میدان دار جریان اصولگرایی اند. شــاید 
ازهمین روســت کــه اخیــرا جامعــه روحانیت اعلام 
کرده که اساســنامه اش را تغییر خواهد داد. گفته اند 
که موحدی کرمانی از دبیرکلــی آن کنار خواهد رفت 
و احتمالا تقوی جانشــینش خواهد شــد. شاید تصور 
می کنند کــه تغییــرات درون ســازمانی باعث احیای 
قدرت گذشــته این نهاد شــود که بعید اســت. درون 
جامعه روحانیت هم این سال ها رسما اعضا به دوپاره  
تقســیم شــده اند؛ جماعتی به طیف فکــری مرحوم 
هاشــمی و روحانــی نزدیکند و جماعتــی مخالفش. 
این تعارض ها رســما خودش را در انتخابات خبرگان، 

مجلس و ریاست جمهوری نشان داده است. 
این شکاف در حزب مؤتلفه هم پدیدار شده است. 
مؤتلفه که همپای جامعه روحانیت مبارز در تحولات 
جناح راســت و انتخابات اثرگذار بــود، از بعد از دوم 
خرداد ۷۶ رو بــه افول رفت. در دولــت احمدی نژاد 
تقریبا هیچ ســهمی به مؤتلفه نرسید. در مجالس هم 
سهمی نداشته اســت. اختلاف درون مؤتلفه تا جایی 
بود که جوان ترهــا را به واکنش علیــه بزرگان حزب 
واداشت وقتی حبیب االله عسگراولادی گفت میرحسین 
و کروبــی را فتنه گر نمی شناســد، بحــث خروجش از 
حزب برای جلوگیری از تشــتت و واگرایی مطرح شد. 
مؤتلفه نه تنها درون جریــان اصولگرایی دیگر قدرت 
گذشــته را ندارد، بلکــه حتی دیگر از تــوان اجماعی 
درون حزبــی هم برخوردار نیســت. وقتی غفوری فرد، 

عضو شــورای مرکزی ایــن حزب، را درون فهرســت 
انتخاباتــی مجلس دهم نمی گذارنــد، در اعتراض به 
سهم کم و قدرت پایین مؤتلفه در چانه زنی، معترض 
می شــود و با فهرســتی جداگانه در انتخابات شرکت 
می کنــد. در انتخابات ریاســت جمهوری هم جمعی 
از شــورای مرکزی در لحظات آخر از رئیســی حمایت 
می کننــد اما نامزد حزبی شــان اعــلام می کند که در 
انتخابات می ماند چه حزب پشــتش باشــد چه نباشد 
و دست آخر هم با رأی اندکی رقابت را واگذار می کند. 
اصولگرایان بعد از شکست دوم خرداد تصور کردند 
که با رفتن به ســمت احمدی نژاد شکســت گذشــته 
را جبــران خواهند کرد، اما این توفیــق موقت، ناکامی 
دیگری به بار آورد تا جایی که محبوب آن روزهایشــان  
بــه اپوزیســیون ایــن روزهایشــان بدل شــده اســت. 
احمدی نژاد زمانــی درباره اصولگرایــان گفته بود: «با 
اینکه اصلاح طلب ها و اغلب رقبای جدی اصولگرایان 
رد صلاحیت شده و از گردونه انتخابات حذف شده اند، 
اما همین افراد درجه سه اصلاح طلب و طرفدار دولت 
هم، اصولگرایان را کاملا شکســت خواهند داد. ائتلاف 
اصولگرایان فاقد چهره هــای کاریزماتیک در انتخابات 
است و برخی از نامزدهای آنها نیز امتحان خود را قبلا 
داده و مردود شــده اند. دور هم می نشــینند و فهرست 
می بندند و فکر می کنند مردم به آنها رأی خواهند داد. 
اینها اصولگرایی را خراب کرده اند. آنها نه شعار دارند و 
نه برنامه. از نظر من اصولگرایی مرده است و باید خون 

تازه ای در جریان حامی انقلاب دمیده شود».
اصولگرایان این روزها حتی در حال ازدســت دادن 
قالیباف هم هســتند. تا جایی که برخــی تحلیلگران 
از ایــن دم زده اند که آیا او قرار اســت در مســیری که 
احمدی نــژاد در پیــش گرفته، قدم بگــذارد؟ قالیباف 
کســی است که ســه دوره با چراغ ســبز اصولگرایان 
وارد عرصه انتخابات شــد، اما چون لحظه آخر بر سر 
او به توافق نرســیدند، عرصه را باخــت. او این روزها 
به یکی از منتقدان ســفت و سخت اصولگرایی تبدیل 
شــده اســت. حرف از نو اصولگرایــی می زند و اینکه 
تصمیم گیــری در رأس این جریان دچار اختلال شــده 
اســت. او در گفت وگویی اخیرا گفته اســت: «کسانی 
که پیش کســوت هســتند و حس می کنند در مرکزیت 
قرار دارند، احســاس می کنند نیازی ندارند حرف بقیه 
را گوش کنند... مثــلا در انتخابات مجلس یازدهم در 
سال ۹۸ درست است که از تهران برای یک شهرستان 
نماینــده انتخاب کنند؟ حتما مرکزیت اصولگرایی باید 
به شهرســتان ها کمک کند، اما نــه اینکه از بالا بگوید 
شــما قدرت تشخیص ندارید و ما برایتان تعیین تکلیف 

می کنیم؛ این افراد را بگذارید، بقیه هم نباشند!».

شکاف در اصولگرایان ۲۱ سال بعد از دوم خرداد

»
«
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شــرق: اغلب چهره هاي شــاخص زنــان اصلاح طلب 
آمده اند. در یک گوشه از ســالن چهره فریده اولادقباد، 
ســهیلا جلــودارزاده و حمیــده زرآبــادي، نمایندگان 
مجلــس دهــم، به چشــم مي آیــد و در طــرف دیگر 
شــهیندخت مولاوردي، دســتیار ویژه رئیس جمهوري 
در امور حقوق شــهروندي، نشســته. معصومه ابتکار، 
معاون زنان رئیس جمهوري، نیز در گوشه اي دیگر. زهرا 
شجاعي، مشاور امور زنان در دولت اصلاحات و رئیس 
مجمــع زنان اصلاح طلب، نیز میزبان افطاري اســت و 
براي خوشــامدگویي به میهمانان، مدام از میزي به میز 
دیگر مي رود. منصوره شایســته، عضو شــوراي مرکزي 
مجمــع زنان اصلاح طلب، در حال بیان کلیاتي اســت 
که به گمان مخاطبان چندان جذاب به نظر نمي رســد. 
پوشــش و ظاهر خیلــي از میهمانان جلســه شــبیه 
یکدیگر اســت و یک دست. کم وبیش دختران جواني با 
پوشــش امروزي تر آمدوشــد دارند. در یکي از میزهاي 
نزدیک به محل ســخنراني ها، جمــع متفاوتي از زنان 
{از نظر پوشــش و رویکرد و باور} به چشــم مي خورند. 
فخرالسادات محتشمي پور، فیروزه صابر و بدرالسادات 
مفیــدي در کنار ناهید توســلي، مینــو مرتاضي، طیبه 
سیاوشــي و پروانه سلحشــوري نشســته اند؛ ترکیبي از 
زنــان اصلاح طلب، ملي-مذهبي، فعــالان حوزه زنان، 
کارآفرینــي و نماینــدگان مجلس.اشــرف بروجــردي، 
فاطمه تندگویــان، زهرا صدراعظم نوري، آذر منصوري، 
فاطمه راکعي، اعظم نوري و برخي دیگر از چهره هاي 

زنان اصلاح طلب نیز به چشم مي خورند.
تشکیل کابینه سایه

زهرا شــجاعي، رئیس مجمع زنــان اصلاح طلب، 
در این برنامه افطاري از تشــکیل کابینه سایه خبر داد. 
به گفته او «براي هرکــدام از نهادهاي مربوط به زنان، 

کمیته  اي تشکیل شــده و جزءبه جزء کارها ثبت و ضبط 
مي شود و اگر لازم باشــد، نقد سازنده خواهیم داشت. 
اقدام دیگر، تدوین مانیفســت مجمع زنان اصلاح   طلب 
اســت. تهیه گزارش درباره مدیریت زنان و چالش  هاي 
آن انجام و در یکي از جلســه هاي بنیاد باران ارائه شده 
است. نشســت   هایی سیاســي نیز با افراد صاحب  نظر، 
فراکسیون زنان مجلس و شخصیت  هاي گوناگون داریم 

و این کار ادامه مي یابد».
شوک رأي ۲۰میلیوني خاتمي

زهرا شــجاعي لابه لاي ســخنانش به فعالیت هاي 
ممتد مجمــع زنــان اصلاح طلب در چنــد دهه اخیر 
اشــاره دارد و در نهایت اخذ مجوز حزب براي مجمع. 
نقبي به دوم خرداد مي زند و اینکه انتخاب سیدمحمد 
خاتمي یــک بزنگاه تاریخي-سیاســي متفــاوت براي 
تاریخ معاصر ایران بود. اشــاره  او به رقابت چهره هاي 
ریاست جمهوري اســت که گویا به واسطه وزن رقبا، از 
همان ابتدا برنده بازي مشخص بود. از این نظر، انتخاب 
سیدمحمد خاتمي را در فضاي آن روزها یک حرکت رو 
به جلو و نمایشي از قدرت رأي مردم مي داند. چنانچه 
در شــرایطي که همگان به رأي آوردن ناطق نوري باور 
داشــتند، اما انتخاب خاتمي با رأي ۲۰میلیوني، شوکي 

به وجود آورد و امیدي آفرید.
شــجاعي خاطــره اي را در میــان ســخنانش براي 
میهمانان بازگو مي کند: «همراه خانم بهروزي در ســفر 
هند بودیم. حتي خانم مریم بهروزي در همان روزها به 
من مي  گفتند برخي با تریبون  ها و امکاناتي که در دست 
داشتند، این گونه تبلیغ مي  کردند که «رئیس مجلس ما، 
رئیس جمهور ما»، اما در نهایت این گونه نشــد و تصور 

آنان نادرست از آب درآمد».
او حرف هایش را این طور ادامه مي دهد «نخســتین 

کســي که براي پیروزي آقاي خاتمي در انتخابات دوم 
خرداد پیام داد، مقام معظم رهبري بود. ایشــان گفتند 
حماسه دوم خرداد انقلاب را براي مدتي بیمه کرد. این 
بیمه کردن آن بود که نظام سیاســي کشور زماني به بقا 
ادامه مي دهد که همه گروه ها و ســلیقه هاي کشور در 
اداره کشور شرکت کنند؛ نه اینکه جریان یا گروه سیاسي 
حذف شــود؛ وگرنه این نظام به هدف خود دست پیدا 

نمي کند».
سخنان شــجاعي که تمام مي شــود، کم کم موعد 
اذان است. هم زمان شدن میهماني افطاري محمدرضا 
عــارف و مجمع زنــان اصلاح طلب موجب شــده که 
رفت وآمدها در میهماني زیاد باشــد. عده اي مي آیند و 

عده اي دیگر مي روند.
در روزهــاي دوم خرداد بیش از هــر زمان گفتمان 
اصلاح طلبي همواره با شعارهایي براي بهبود وضعیت 
زنــان در جامعــه مطرح شــده؛ اما نگاهــي به همین 
میهماني افطاري یادآور تکاپوي اندک و تکرار یک رویه 
در سال های گذشــته اســت. اغلب میهمانان افطاري 
مجمع زنان اصلاح طلبان؛ همان زنان حاضر در قدرت 
۲۰ سال گذشــته اند. به جز برخي چهره هاي جوان که 

حالا به شوراي مرکزي مجمع راه یافته اند.
شــاید در ۲۱ ســالگي دوم خرداد بیــش از هر زمان 
مرور کارنامه اصلاح طلبي تأکید شــده باشــد؛ اما اینکه 
اصلاح طلبــان براي جامعــه زنان چــه کرده  اند و چه 
دستاوردهایي داشــته  اند، در این متن تأکید شده است.  
بررســي فعالیــت زنــان اصلاح طلــب در چنــد دهه 
گذشته از دســتاوردها گرفته تا چالش ها، یادآور برخي  
شاخص هاست. شــاخص هایي که حالا نمایي از آن در 
گردهمایي هــاي حزبي و محفلي آنان دیده مي شــود. 
شاخص هایي مانند تعلق و نسبت فامیلي و خانوادگي، 
کم توجهــي به مطالبات نســل جدید دختــران ایراني، 
شــفاف نبودن خواســته و توان لابي اندک براي حضور 
در قدرت. مســئله توجه به جوان گرایي و کادرسازي در 
میان زنان اصلاح طلب مانند بسیاري دیگر از تشکل هاي 

اصلاح طلبانه از محورهاي مورد نقد به شمار مي آید.
فقدان چشم انداز و لابي سیاسي

از  و  ششــم  مجلــس  نماینــده  کولایــي،  الهــه 
غایبــان افطاري دیــروز در ایام رقابت هــاي انتخاباتي 
ریاســت جمهوري و شــوراي شــهر به پرسش«شرق» 
دربــاره اینکــه «دقیقا زنان اصلاح طلب بــه خاطر این 
تلاش هــا دنبال چه هســتند و چــه رایزني هایي براي 
فرداي پیروزي روحاني انجام شــده؟»، پاســخ شفافي 
نداد. او البته بعدتر این انتقــاد را به زنان اصلاح طلب 
وارد دانســت که باید در مواقع حســاس بتوان از توان 
لابــي کافي کــه از تــوان رایزني براي حضــور زنان در 
قدرت اســت، بهره برد.نوشــین طریقي، از زنان جوان 
اصلاح طلب و روزنامه نــگار، در همین زمینه به فقدان 
گفتمان ســازي و خلق حرف و ســخن تازه در مســائل 
روز زنــان در جمع هــاي اصلاح طلبانه اشــاره دارد.به 

گفتــه او «نقد کلي نه تنها به طیف هاي سیاســي زنان؛ 
بلکه به ســاختار فعالیــت اصلاح طلبان وارد اســت. 
در شــرایط کنوني جامعه کمتر بر ســر موضوعات روز 
گفتمان ســازي و بحث و تبادل نظر صورت مي گیرد. این 
مسئله در جمع ها و محافل سیاسي زنان نیز نمود دارد. 
به همین خاطر کمتر حرف تازه مي شنویم و فکر جدیدي 

تولید مي شود. گویي در تکرار گرفتار شده ایم».
هسته مرکزي احزاب زنان

این روزها در آستانه ۲۱ سالگي دوم خرداد و پیروزي 
اصلاح طلبــان در انتخابــات ریاســت جمهوري، زنان 
اصلاح طلب چهار حزب و تشکل رسمي دارند. جامعه 
زنان انقلاب اســلامي، انجمن روزنامه نگاران زن (رزا)، 
مجمع اسلامي بانوان، جمعیت حمایت از حقوق بشر 
زنان، جمعیت زنان مســلمان نواندیش و مجمع زنان 
اصلاح طلب و برخي دیگر از تشــکل ها. اصلاح طلبان 
حالا در حوزه زنان تصمیم تازه اي دارند. زهرا شــجاعي 
در بخشــي از مراســم افطاري خبر مي دهد که «چهار 
حزب و تشکل زنان اصلاح طلبان بنا دارد تا با همکاري 
شــاخه ها و کمیته هاي زنان احزاب اصلاح طلب درباره 
تشــکیل هســته مرکزي زنان اصلاح طلب متشــکل از 
احزاب زنــان و احــزاب اصلاح طلب اقــدام کند». به 
این تعبیر بنا اســت ارتبــاط سیســتماتیکي میان زنان 

اصلاح طلب به وجود آید.
افطــاري مجمــع زنــان اصلاح طلب رو بــه پایان 
اســت. دور و اطراف زنان حاضر در قدرت شــلوغ تر از 
همیشــه. مجمع زنان اصلاح طلب از ســال ۸۵ شکل 
گرفت. در دوره اول شــوراي هماهنگي بود. دوره دوم 
از سال ۹۲ آغاز شــد که اعضا به صورت عضو حقیقي 
شــرکت کردند و در انتخابات  کاندیــدا معرفي کردند. 
در دوره ســوم که از ســال ۹۴ آغاز شــد، براي کســب 
پروانــه فعالیت، تدویــن اساســنامه و مرام  نامه تلاش 
شــد. در نهایت حزب شــدن مجمع زنان محقق شد و 
کنگره آن با ســخنراني عارف و پیام سیدمحمد خاتمي 
برگزار شــد. انتخابات شوراي مرکزي مجمع نیز صورت 
گرفت.با این حــال آنچه ایــن روزها در قالــب نقدهاي 
مهم به تشــکل هاي اصلاح طلبانه به ویژه احزاب زنان 
اصلاح طلب وارد اســت، این اســت که در این جمع ها 
روابط فامیلي، بی توجهی به جوان گرایي و تکرار برخي 
نام ها به چشم مي خورد. زنان اصلاح طلب گویي با نیاز 
و گفتمان این روزهاي جامعه زنان ایران فاصله زیادي 
دارند و مشخص نیست این فاصله بنا است چه زمانی 
پر شــود. مجمع زنان اصلاح طلب در مواجهه با برخي 
مســائل روز نیز اغلب خنثي و بــدون بازتاب و واکنش 
ظاهر مي شــود. نمونه اش نقدهایي است که این روزها 
در جامعه به مباحث مرتبط با حجاب مطرح اســت و 
مسائل مطرح شــده درباره مطالبات شکل گرفته به نام 
دختران خیابان انقــلاب. موضوعي که حتي نمایندگان 
زن اصلاح طلب مجلــس درباره آن نکاتــي را مطرح 

کرده بودند.
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